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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman   زاتشيپ نز

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢٠ مارچ ٠۵
 !آزادی زن، معيار آزادی جامعه است

  )٢٠٢٠ چداشت ھشت مار در گرامی(
   

ھم نان و ھم گل «، شايد بھترين تجلی اين اعتصاب بزرگ شعر ١٩٠٢ای لارنس در زمستان  در اعتصاب ده ھقته

بردند  ای را می ھايم، دختر جوانی از کارخانه را تو خط محافظت اعتصاب ديد که پرده وقتی جيمز اوپن. بود» سرخ

  :، اين شعر را نوشت»ھای سرخ يم، ھم گلخواھ ما نان می«: که رويش اين شعار را نوشته بودند

  

  نان و گل سرخ

  آئيم، گام زنان در زيبائی روز، چنان که گام زنان می ھم

  به ھزاران ھزار مطبخ تاريک و ھزار بالاخانه خلکستری کارخانه،

  تابد، افتد که از خورشيدی ناگھان برمی تمام تابشی می

  :انيمخو شوند که می زيرا که مردمان آواز ما را می

  »!نان و گل ھای سرخ! نان و گل ھای سرخ«

دوش رفقای مرد حود حرکت  به زنان کارگر آمريکا در آن دوران، در ھمه لحظات اعتصابات و مبارزات دوش

  .ايستادند کردند و در مقابل تھاجم وحشيانه پليس نيز با شھامت می می

... چون روژآوا، عراق، لبنان، شيلی، ايران و  مع ھمامروز اين مقاومت و مبارزه شجاعانه زنان را در ھمه جوا

  !بينيم می
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طلب جھان تبريک  خواه و برابری ھمه زنان و مردان آزادی ، روز جھانی زن را به٢٠٢٠فرارسيدن ھشت مارس 

 !گويم می

طلب و  خواه و برابری مناسبت ھشت مارس روز جھانی زن، اشعاری را از شاعران و ھنرمندان زن و مرد آزادی به

ھمه زنان و مردان پيکارگر،  مناسبت اين روز عزيز، به ھا را به ام تا آن فارسی برگردانده جوی ترکيه، به عدالت

شعرھايی که با حال و احوال کنونی جامعه ايران و . خواه، مساوات طلب و سوسياليست تقديم کنم طلب، آزادی حق

  .جھان خوانايی دارند

  .دھد  خواندن شعر به انسان آرامش میناگفته نماند که در اين روزگار سخت و ھولناک، ترجمه و

زده کرده است که درد و رنج  حدی وحشت ھمه را به» کرونا«ھم در زمانی که بيماری مسری و خطرناک  آن

گر  ھا پناھجو در مرزھا ترکيه با سوريه و ترکيه با بلغارستان و يونان، زلزله شھرستان خوی، سيل ويران ميليون

  .اند ، در سايه قرار گرفته... و١٣٨٩ کار و خيابان، مسئله دستمزد کارگران برای سال جنوب ايران، سرنوشت کودکان

ای از سرکوب و  قدر متناقض و وارونه است و شھروندان جھان، ھمواره در معرض خطرات عديده جھان کنونی ما چه

 .ھای مسری قرار دارند ھا و بيماری اعدام گرفته تا فقر و فلاکت اقتصادی و در معرض انواع و اقسام آلودگی

  تر کرد؟ تر و قابل تحمل رحم را کمی انسانی واقعا چه بايد کرد که اين جھان بی

  جای جنگيدن با ھمديگر، يار و ياور و دوست ھم شوند؟ چه بايد کرد که انسان و طبيعت به

  جای درماندگی احساس خوشبختی کند؟ چه بايد کرد که انسان به

ھای حامی سرمايه،  دار و حکومت سرمايه دست صدھا تن سوپر يلياردھا شھروند جھان، بهچه بايد کرد که سرنوشت م

  رقم زده نشود؟ 

ای قرار دارند که  اکنون بيش از ھر زمانی از تاريخ، اکثريت شھروندان جھان از ھر طرف در ميان منگه

  .کنند لحظه فشار آن را در وجود خود حس می به لحظه

ھا بيمار شوند اما در عين حال تحت مراقبت پزشکی  شايد ھمه انسان. ھاست ھا و دوری دايیکرونا، بيماری فراق و ج

عبارت  به. کند گيرند اما بيماری کرونا، جان ھر کسی را که به بيمار نزديک شود تھديد می و نزديکان خود قرار می

 و از راه دور با او ارتباط بر قرار کنند و اين ديگر، عزيزان بيمار اجبارا نبايد او را بغل کنند و ببوسند، بلکه با ماسک

  .قدر دردناک است وضعيت، چه

ات، عشقت، و ساير عزيزانت را نتوانيد بغل کنيد، ببوسيد و نھايت  خراش است که فرزندت، شريک زندگی دل چه

  .چرا که احتمال آلوده شدن وجود دارد. احساسات خود را تقسيم کنيد

  .نوجوانان بسيار سخت و دشوار استاين وضعيت برای کودکان و 

داری است و ھنوز عامل اصلی آن نيز به درستی روشن  در حقيقت کرونا، نوظھورترين بيماری عصر مدرن سرمايه

  .نيست

ترين  ھای ويژه با مدرن دار، بلافاصله تحت مراقبت بيماران پول. ھا طبقاتی است اين بيماری نيز مانند ھمه بيماری

اکنون کودکان کار و . گيرند اما شايد بيماران فقير به چنين مراقبتی دسترسی نداشته باشند ی قرار میھای پزشک دستگاه

ھا و  کارگران کارگاه. ھای غيربھداشتی در معرض اين بيماری قرار دارند ھا و کارگاه خيابانن و درد و رنج در خيابان

ھای دانشجويی، کارمندان  انشجويان دانشگاه ھا و خوابگاهھا، د آموزان و معلمان مدارس، کودکستان ھا، دانش کارخانه

ھای مخوف، ھمه و ھمه در معرض ابتلا به اين بيماری  ادارات، سربازان مراکز نظامی، زندانيان محبوس در زندان

  . قرار دارند
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ه و بلغارستان ھا پناھجو در مرزھای ترکيه و سوريه و يا ھزاران پناھجو در مرزھای ترکي در چنين وضعيتی ميليون

ھای مختلف از  بيماری چنين غرق شدن در درياھا، ابتلا به اند و در معرض خطر سرکوب و زندان و ھم آواره

  .سرمازدگی تا ابتلا به کرونا قرار دارند

  !واقعا چرا بايد اکثريت شھروندان جھان بازنده و اقليت ناچيزی برنده جھان باشند؟

ھای بشر و موانع پيش روی آن، مبارزه برای تغيير نظم موجود در ھمه نقاط جھان  جاما با وجود ھمه اين دردھا و رن

شايد بيماری کرونا قربانيان زيادی بگيرد اما تاريخ نشان داده است که در پس اين وقايع خطرناک و . در جريان است

  !شدن است ھای اميدی در حال باز شدن و بزرگ خراش، نھايت اميد و روزنه دردناک و دل

***  
  اسيرمان کردند

  

  
  

  اسيرمان کردند 

  مان انداختند   به زندان

  من ميان حصارھا 

  تو بيرونی

  که کاری از دستم برآيد  آن  بی

  تنھا کار اين است که انسان 

  آگاه يا ناآگاه

  زندان را تاب بياورد 

  اند ھای بسياری چنين کرده  با انسان

  کش، خوب ھايی شريف، زحمت  انسان

  .و ھمان قدر که تو را دوست دارم، لايق دوست داشته شدن

  ناظم حکمت

 

  شود صبح می

  
 شود  صبح می

  شوی  با من بيدار می

  کنند  ھايشان نقاشی می  ھا تصوير تو را بر بال  پرنده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  شود   شبانه قطع میباران

  روند  ھا به مھمانی روز می  کوچه

  

  خندی  تو می

  شود  بازار در چشمان تو بنا می

  کند  طفلی مادرش را گم می

  کند  در سيمای تو پيدا می

  

  گوييم  سخن می

  رسند مسافران  به مقصد می

  شود  ھا روشن می  ھای کشتی چراغ

  رود  ماه به مھمانی درياھا می

  کنند  ھای حقيرانه پھن می  هھا سفر  ماھی

  

  کنم  صورت تو را لمس می

  شود  چشمانم پر از اشک می

  در ھر جای دنيا

  کنند   ای آغاز می  زنان سرود تازه

  آيتن موتلو 

 

 مادر

  
 گاه تير و کمان نداشتم مادر، من ھيچ

  ام  ای را زده  نه پرنده

  ام  سی را شکسته ک نه شيشه

   چندان خوبی ھم نبودم اما، بچه

  گاه دلت را نشکستم، ھميشه گردن خود را شکستم ھيچ

  من در طول زندگی، ھميشه خود را آزردم

  ھرچند ساکت به نظر آيم

  ام مادر  مغرور و شورشی

  مانند يک نيزه
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  ھميشه در مقابل آينه

  صاف ايستاده ام مادر

  تو بد بگويندگاه کاری نکردم که به  من ھيچ

  دار شود  يا آبرويت لکه

  ام  ام کوبيده  ھای زيادی به سينه  اما مشت

  ام  قلبم را بسيار فرسوده کرده

  ام  من در طول عمرم، بيش از ھمه خود را محاکمه کرده

  ای نداشتم مادر  گاه معشوقه من ھيچ

  ای ساختم  نه آشيانه

  گاه بخت با من يار بود نه ھيچ

  عمرم ھدر شد

  ام را ببوسم  که، حتی کودک ن آنبدو

  ھرکه را از صميم قلب دوست داشتم

  دلش را به ديگری داد

  مرگ شد يک مرغ عشق داشتم، که آن ھم از تنھايی دق

  ھا شير دادی مادر؟  مگر تو ھميشه مرا با تلخی

  يا به اسم فرزند سنگی بزرگ زائيدی مادر؟

  ت نيستماذيت نيستم، درزحمت نيستم، به ھيچ وجه در فلاک

  تنھا روی عسل تو مگس نشست؟ بگو؟

  خب مرا به دنيا آوردی،

  اما با چه سرشتی؟

  ام مادر  من ھيچ رويايی نداشته

  نه برای تو آسايش به ارمغان آوردم

  نه خود روی آسايش ديدم

  در اين زندگی حتی يک عکس شاد ھم از ما گرفته نشده

  صاحبم مادر  شده بی مانند کليدی گم

  ام  گر بر شانه شنه دست نواز

  نه دست مھربانی بر موھايم

  ھايم مادر   روان روی جاده فايده  مانند گل و لای بی

  خيس شدنم

  لرزيدنم

  مانند بارانم مادر

  ھايت را در کدامين دريا ريختی مادر  ساليان سال اشک

  آه بميرم من
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  تو مرا به چه اميد زائيدی مادر؟

  زندگی مگر چيست مادر؟

  ی نيست مگر؟يک باز! يک قصه

  ھايم شکست  ببين، اسباب بازی

  عمرم گذشت

  عشقم ھدر شد

  .گاه بزرگ نشدم باور کن من ھيچ

  ھای احمد کايا يوسف ھايال اوغلو، سراينده ترانه

  

  سان مرگه ب

 

 سر آمد زمان معاشقه به

  شب مانند مرگ ادامه دارد

  

  ست  گويی عشق سرزمينی  می

  جا نرسيده که ھنوز پای کسی بدان

  شوی  ھر چه دورتر بروی از وجودش بيرون نمی

  شوی ھر چه بدان نزديک شوی  از خويش بيرون نمی

  

  دھم  ھای شب گوش می  در سکوت به صدای ناقوس

  نوازند  د زخمی سوزناک میھا مانن ناقوس

  خورند  ھا تير می  حيوانات در طنين ناقوس

  

  شوم  شوم از تو بيرون نمی  ھرچه از تو دور می

  رسم  شوم به تو نمی  ھر چه به تو نزديک می

  

  در چشمان تو

  کنم  تن وحشت زده اندوه را نوازش می

  شود  تا کجا جاری می

  تا کدام دريای مرده

   شده از صدفخون آن مرواريد جدا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  دانم  می

  

  شب مانند مرگ ادامه دارد

  با خاموش کردن حريقی تشنه در قلبم

  کنم  بيرق آتشی خاکستر شده را با خود حمل می

  ھای صدای تو  تا بلندترين قلعه ناقوس

  

  شود دروازه سنگين شب بسته می

  شود  پايانی در درونم شکسته می  شيشه آبی بی

  

  بوسم  می

  بوسم  شمانت را برای آخرين بار میمثل اين است که چ

  جنون عشقی چون مرگ را 

  آيتن موتلو

 

  

  ھر انسانی

  
 ھر انسانی، يک بار 

  برای رسيدن به يک نفر 

  دير می کند 

  و پس از آن 

  برای رسيدن به کسان ديگر 

  عجله ای نمی کند 

  ياشار کمال

 

  اھل کشور عشقم
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 من سه زبان می دانم 

   زده و به سه زبان حرف

  به سه زبان می نويسم 

  عشق صلح آزادی 

  

  اھل کشور عشقم و 

  به ھمه زبان ھای ديگر بيگانه ام 

  اسماعيل شيمشک

  

  اينک قلب من تويی

  
 بدان که اين ديوارھا برای جدا کردن ما کافی نيست

  اين ميله ھا

  اين دروازه ھای آھنی

  اين ھوا

  باور کن

  وی می شومبعضی اوقات مانند مشتی سنگين ق

  بعضی اوقات مانند گنجشکی ضعيف

  بی دليل نيست

  تا وقتی که اين عشق در وجود انسان زبانه می کشد

  بر کدام سختی فاتح نشده است؟

  رفيق من

  ھای سختی ھا می گذرد روزھای زيبا از گذرگاه

  انسان قطره قطره جمع می شود

  قطره قطره رفيق من

  روزی در دل زندگی جاری خواھيم شد

  ن که حصارھا فرو خواھد ريختبدا

  تمام دروازه ھا گشوده خواھد شد

  اينک قلب من تويی

  تو را می تپد

  شوی و دوباره قطره قطره در دلم جمع می
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  يلماز گونی 

  

  ترين انسان دنيا قوی

  
 روز از من بپرسند  اگر يک

  ھای دنيا  ترين انسان قوی

  چه کسانی ھستند؟ 

  جواب می دھم 

  اند  يی را ياد گرفتهزنانی که تنھا

  جمال ثريا 

 

  خواھم تو را می

  
 می خواھم تو را

  به آتش بياندازم

  سپس از آتش نجات داده و

  بر رويت آب بپاشم

  نگاھت کرده و

  به جای دردھايت بسوزم

  

  می خواھم تو را

  در آب غرق کنم

  بعد وقتی که داری خفه می شوی

  تو را در آغوش بگيرم و

  به ساحل ببرم

   را در نفس ات بدمم ونفسم

  بيدارت کنم

  آن قدر که قلبم به تپش بيافتد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

  

  می خواھم تو را

  به زير قطار پرت کنم

  گونه که خودم می دانم ھمان

  جمع کنم و بچينم ات

  

  خواسته ديگری ھم دارم

  می دانی؟

  به واقع من

  می خواھم تو را ببينم

  مثل خيالی

  که زنده می کند و

  می ميراند تو را

  يالمثل يک خ

  سنويچ چيلگين 

 

  چيزی بگو

  

  
  چيزی بگو 

  مثل بھار

  مثل شکوفه باز شو

  و يا ببار

  مانند رحمتی بر درونم

  يا رنگين کمان باش و

  روحم را در آغوش بگير

  چيزی بگو

  ر از حرف باشدفرات

  جانم را لمس کند

  چيزی بگو

  مانند اين که کنارت ھستم
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  تورگوت اويار 

  

  توانم فراموش کنم تو را نمی

 

 ِبه يک باره مثل صاعقه ای

  به من برخورد کردی

  زمانی که ھيچ به يادت نبودم

  ه خودت را به يادم آوردیدوبار

  ای کاش ابدا سراغم را نمی گرفتی

  به فکرم افتادی

  تو را نمی توانم فراموش کنم

  

  می گويی دوباره مثل قبل باشيم و

  گريه می کنی

  می دانی که بار ديگری نخواھد بود

  باور کن مرا خيلی ناراحت می کنی

  به فکرم افتادی

  تو را نمی توانم فراموش کنم

  

  وستم داریمی گويی د

  از کجا می دانی که من ھم دوستت دارم

  باعث درد و رنج بسيارم می شوی

  به فکرم افتادی

  تو را نمی توانم فراموش کنم

  

  جدا شدن از تو برايم خيلی سخت بود

  می خواھم محکم تو را در آغوش بگيرم

  اما عقلم می گويد ديگر دوستش نداشته باش

  به فکرم افتادی

  اموش کنمتو را نمی توانم فر
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  از آن بار اول که دوستت داشتم

  ديگر تو را نمی توانم فراموش کنم 

  مليسا گورپينار 

  

  غولی بود با چشمان آبی

  
 غولی بود با چشمان آبی 

  داده بود اندام دل که به زنی باريک

  کوچک بود   رويای زن خانه ای

  ای پر از ياس  خانه ای با باغچه

  ود که باروری در آن شکوفا ب

  

  وار دوست داشت  غول او را ديوانه

  دست ھايش برای کارھای بزرگ ساخته شده بود 

  نمی توانست خانه ای اين چنين بسازد

  ای پر از ياس  باغچه  ِنمی توانست در خانه ای با

  و سرشار از باروری را بکوبد

  

  غولی بود با چشمان آبی 

  که عاشق زنی باريک اندام شده بود

  م و ريز نقش زنی باريک اندا

  که آغوشش برای آسودگی باز

  ھای بلند در راه غول خسته بود قدم  و از

  با غول چشم آبی وداع کرد 

  و در دستان مردی ثروتمند و ريز اندام

  ای پر از ياس  باغچه  به خانه ای با

  و سرشار از باروری رفت

  

  غول چشم آبی حالا خوب می داند

  ياسای پر از   باغچه  در خانه ای با

  که باروری در آن شکوفاست
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  برای عشق اش

  حتی گوری ھم کنده نمی شود

  ناظم حکمت

  

  دردھای يک زن

  
  دردھای يک زن

  تر خيلى بيش

  ست که از آنی

  به زبان می آورد

 اوياتورگوت 

  

  برای بيدار کردن تو

   
 برای بيدار کردن تو

  شب را از سمفونی مھتاب دزديدم

  تم که ھرگز نرفته بودیبه شھر خلوتی رف

  ای  شعرھايی در سکوت زمزمه کردم که نخوانده

  

  ھا  در سواحل آرامش نسيم

  ھای خيس شنيدم  حکايت تو را از شن

  خواب رفته بود دريا در روی پاھای تو به

  گاه که زمان چون تار مويی بين ما در پرواز بود آن

  

  ھای خلاء  از لا به لای پرده

  افتاد نوازش کردم   که بر صورت تو میصداھای تنھای ماه را

  شده در اقيانوس از عرشه کشتی بادبانی گم

  ات را بوسيدم  ھا خم شده و سايه بر آب
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  با انگشتان ظريف کودکان آواره

  ھايت را لمس کردم  آينه شکسته خواب

  ھای باستانی  رنگ نقاشی از ميان خطوط کم

  ھای تو را در غارھا تماشا کردم دست

  

  برای بيدار کردن تو

  ات را از نو نوشتم  تمام خاطرات گذشته

  ات چسباندم  گلی بر يقه تنھايی

  چه را که فراموش نکرده بودی فراموش کردم آن

  

  ای در حال فرار پوشاندم  ات را با رايحه  تنھايی

  ات چون شب کوھستان ترسيد  تن

  ھايم ھايت به نفس راه درازی طلب کردم از نفس

  

  ار کردن توبرای بيد

  ات را تماشا کردم  گيسوان پژمرده پيشانی

  ابديت را از لابلای انگشتان تو صدا زدم

  وقتی که قلبم چون شھابی در حال مرگ بود

  آيتن موتلو

  

  

  پيچد گيسوانت در باد می

  
 پيچيد گيسوانت در باد می

  در کنارت ترا می نگريستم

  آفتاب می سوزاند

  دريا می سوخت

  ی تو حرف می زد

  من گوش می دادم

  می خنديدی
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  ساکت می شدی

  می انديشيدی

  دست در دست من قدم می زدی

  راه تمام می شد

  ترا نمی ديدم

  زمان سال تا سال می گذشت

  ترا از دور دست ھا

  خيلی دور ھا

  تماشا می کردم

  ازدمير آصف

  

  چشم ھايت

  
 چشم ھايت 

  چشم ھايت، چشم ھايت 

  چه در زندان 

  چه در مريض خانه 

  به ديدارم بيا 

  چشم ھايت،

  سرشار از آفتاب اند 

  آن سان که کشتزاران آنتاليا 

  .ماه میدر صبحگاھان اواخر 

 چشم ھايت 

  چشم ھايت، چشم ھايت 

  در برابرم بارھا باريدند 

  خالی شدند 

  چون چشم ھای درشت آن کودک شش ماھه 

  اما يک روز ھم بی آفتاب نماندند 

  چشم ھايت 

  چشم ھايت، چشم ھايت 

  در خزان … بلوط زاران بورسا ھستند
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  برگ ھای درختانند 

  بعد از باران تابستان 

   و در ھر فصل و

  .استانبول اند… ھر ساعت

  چشم ھايت 

  چشم ھايت، چشم ھايت 

  روزی خواھد رسيد 

  !محبوبم

  روزی فرا خواھد رسيد 

  که انسان ھا 

  با چشم ھايت، يکديگر را 

  خواھند نگريست 

  با چشم ھای تو 

  .خواھند نگريست

  ناظم حکمت

 

 باور کن

  
  تو را پنھان خواھم کرد

  ام  چه که نوشته در آن

  گويم  چه که می ھا و آوازھا و آن در نقاشی

  

  تو خواھی ماند

  و کسی نه خواھد ديد

  و نه خواھد فھميد زيستن ات را در چشمانم

  

  خواھی ديد و خواھی شنيد

  ناک عشق راگرمای تاب

  خواھی خفت و برخواھی خاست

  

  روزھای پيش رو را خواھی ديد
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  که نخواھند بود

  چون روزھای گذشته

  طور که زيسته بودی آن

  در افکارت غرق خواھی شد

  

  فھميدن ھر عشقی

  گذران يک عمر است

  اش کرد سپری خواھی

  

  تو را وصف ناپذير

  زندگی خواھم کرد

  در چشمانم خواھم زيست

  يم، تو را پنھان خواھم کردھا  در چشم

  

  روزی تنھا زبان به سخن خواھی گشود

  خواھی نگريست

  ھايم را فرو خواھم بست  من چشم

  در خواھی يافت

  ازدمير آصف

 

 روزھايی که

  
  شقسودای ع

  در سر داشتم

  عادت به نوشتن شعر

  نداشتم

  

  با اين حال

  زيباترين شعرم را

  روزی نوشتم

  که عاشق اش شدم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٨

  

  از اين رو

  شعرم را

  اولين بار

  برای او خواھم خواند 

  اورھان ولی

  

  ای بياموز من ترانه به

  
  ای بياموز  من ترانه به

  تا در روشنايی ماه بخوانم

  در تاريکی شب بخوانم

  اران بخوانمزير ب

  وقت بيداری خاک بخوانم

  

  ای بياموز  به من ترانه

  ای بياموز  به من ترانه

  وقتی کنار توام بخوانم

  وقتی از تو جدايم بخوانم

  کنم بخوانم  وقتی فراموشت می

  

  ای بياموز  به من ترانه

  اگر به جاھايی رفتم که دير بازگشتم

  بتوانم دوباره ھر چيز را بدون تو دوست بدارم

  ھی نگويم روز و شب، روز و شب

  به کسی گوش نکنم

  ھم راه بروم ھم بخوانم

  ھم بخوانم ھم راه بروم

  عارف دامار
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  غير از من به

  
 ھا نگاه کردم  به نقشه

  يک نبود  ات در ھيچ  خانه

  ھا نگاه کردم  نامه  به دانش

  يک نبود  عکس تو در ھيچ

  ھا نگاه کردم  نامه  به فرھنگ

  يک نبود  يچنام تو در ھ

  ھا به خودم نگاه کردم در آينه

  تو را ديدم

     به غير از من

  تو جايی نداشتی

  عزيز نسين

  

  کنم جو می و جست

  
  کنم  جو می و  جست

  در ميان سوز سرد پاييزی

  ميان آفتاب صبح

  ميان روشنايی ماه

  ام را   روزم را شب شده  گم

  

  نبودنت دردناک بود چون زخم خنجر

  يت سوزناک بود چون گلولهھا حرف

  کنم  در روز قيامت تو را پيدا می

  کنم  خود را فراموش می

  تو را ھرگز

  ييلماز اردوغان
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  يک عمر با تو

  
 گمان کرده بودم

  ديده با اين قلب رنج

  توانم کسی را دوست بدارم  ديگر نمی

  ام قرار گرفتی  ِباره تو بر سر راه  به يک

  گی را از دست داده بودم  هگاه که اميد به زند  آن

  چيز از آن لحظه آغاز شد ھمه 

  ام سپردی  که خورشيد را به قلب

  قطره قطره اميد شدی

  ام باريدی  شب بر قلب و ھمه 

  ِدر فصل بھار

  ھا  با آواز پرنده

  چشم به بھارانی نو گشودم

  ات، خود را  و با عشق

  مرز يافتم و حد ھای بی در آبی

  نھاده بودی   کف دستمھايی که بر  با ستاره

  ام روشن شد  ِتمام دنيای

  ای  ای که تو باز کرده پنجره

  پر است از روشنی، عشق و محبت

  انگيز خاک  عطر دل  با

  ِبيدار شدن در کنار تو

  ھر صبح

  غرق شدن در روياھايی شيرين

  و تمام عمر

  خواھم   با تو بودن را می

   دوغان عايشه آق

  

  آينه
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  بيه خودم ماندهھايم ش فقط چشم

  و نگاه ھای غم آلودم

  چه که فکر می کردم نشد آن

  در آينه ھا من ھستم

  دروغ نيست تغيير کردنم

  تغيير کرده ام

  حالا ھر ترانه ای مرا می گرياند

  کشاند جنون می اين زمان نيست که انسان را به

  بلکه تلخی فراموش نکردن است

  زمان است که

  از ميان دستانم پر کشيد و رفت

  وقتی که ھنوز روياھايم نمرده بودند

  زمان است که

  حکمرانی می کند بر افکارم

  چه کسی می داند الان

  اولين عشقم در کدام سوی زمين است

  اول مرگ خاطراتم را با خود برد

  در آينه زمان مرگ خود را ديدم 

  اميد ياشار اوغوزجان 

  

  تو که نيستی

  
 تو که نيستی

  وع نمی کندتوکه نيستی، خورشيد طل

  انگيزند ترانه ھا حزن

  اند شعر ھا نيز غريبه

  ميان ھر مصراع چھره تو پيداست
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  عطر تو در بالين من مانده

  ھمه جا چھره تو پيداست

  

  تو که نيستی، گويی ناتمام مانده ام

  توکه نيستی، ديوانه وار دلتنگم

  توکه نيستی، فقط اين ترانه را می خوانم

  تو که نيستی؟

  

  ی داشتيمچه آرزوھاي

  قرار بود يار مرا بفھمد

  برف روی آرزوھايمان باريد

  طور شود؟ قرار بود اين

  از فردای خود می ترسم

  طور شود؟ قرار بود اين

  

  توکه نيستی حالا کوچه ھا خالی است

  ھايم پشيمانی را پنھان می کند تو که نيستی اشک

  تو که نيستی اميد ھايم ممنوع می شود

  تو کجايی؟

  

  نيستی

  تینيس

  مرا نمی فھمی

  نيستی

  نيستی

  چرا نمی آيی؟

  فاتح قيسا بارماق

  

  ھزار بار عاشق خواھم شد

  
 ھای مرا رھا کن  دست
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  سه سطر خواھم نوشت

  در ھر سه سطر، تو

  

  چشم ھای مرا رھا کن 

  به چھار طرف نگاه خواھم کرد 

  در ھر چھار طرف، تو

  

  قلب مرا رھا کن 

  ھزار بار عاشق خواھم شد 

  ر ھزار بار، تو در ھ

  احمد سلجوق ايلخان 

 

  موھايت را بايد بافته باشی

  
  موھايت را بايد بافته باشی 

  ناگھان تو را به ياد می آورم

  در غروب پاييزی

  و صدايی بسيار شيرين

  که از دور شنيده می شود

  آرام بخش و ملموس

  ھمانند آھنگی که ھر قدر به طرفش می روم

  د نزديک تر شنيده می شو

  

  قدر زيباست چه

  به ياد آوردن تو 

  موھايت را بايد بافته باشی

  و دستان سفيدت

  که برھنه اند

  در لابه لای شب 

  

  زردآلوھايی 
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  که در بشقاب چينی گذاشته ای

  کنار دست ات دفتر شعری

  که مصراع ھايی سرشار از آزادی 

  در شعرھايش موج می زند 

  

  آدمی اگر بيانديشد

  ند پيدا کندچه چيزھا که می توا

  برای به ياد آوردن

  خنديدن 

  گريه کردن 

  آرزوھای مان

  ما را تا کجا

  دنبال خود خواھد کشيد؟

  کجا بوديم و با کدامين باد 

  يکی شديم؟

  

  موھايت را بايد بافته باشی

  مانند دخترانی که به مدرسه می روند

  و چه کسی می داند

  که در ذھن ات 

  د؟چه بيتی از کدام شاعر پرسه می زن

  و چشمانت 

  که از خوشبختی می درخشند 

  آتيلا ايلھان

  

  از نو زاده شدم

 

 در بھار صورتم را به سمت ابرھا بالا می گيرم

  گونه زير لب پچ پچ می کنم و نجوا

  با پرنده ھا و علف ھا شسته می شوم

  با نسيم، با بھار
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  ھايم را گرم می کند خورشيد پلک

  يستبه خورشيد بھار اعتمادی ن! آه

  در رويا به سر می برم يا حقيقت است؟

  ھم ھستم و ھم نيستم

  در يک شھرک جنوبی، در قھوه خانه ای ساحلی

  با پيچ و تاب بی پايان سنبل ھا

  جا و تنھا با خودم اين

  گونه عمرم را سر کنم می توانم اين

  ھرگز دھان پرنده ای را نبوسيده ام

  شايد روزی بتوانم ببوسم

  ون نسيمیشايد روزی من ھم چ

  از فراز سنبل ھا وزيدن بگيرم

  می خواھم قلبم را با يک روز تابستانی در ھم بياميزم

  و در چھچه پرنده ای از نو زاده شوم

  آتال بھرام اوغلو 

  

  در دنيای روياھايم

  
 انگار ھمين لحظه از دريا بيرون آمده است

  لب ھا و موھايش تا دم سحر

  بوی دريا می دادند 

  ن و خيزانشسينه افتا

  مثل موج دريا 

  می دانستم فقير است 

  اما ھميشه که نمی توان از فقر صحبت کرد

  در گوشم آرام 

  ترانه ھايی از عشق خواند 

  که می داند در زندگی اش، در نبردش با دريا

  چه آموخته 

  چه اندوخته 

  پھن کردن تور ماھيگيری
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  جمع کردن آن 

  دستانش را در دست ھايم گذاشت

   خاردار را ياد آورم تا ماھی

  آن شب در چشمانش ديدم 

  دريايی برآمده از دريا 

  در موھايش

  موجی سوار بر موج

  و من حيران 

  به اين سو و آن سو رفتم 

  در دنيای روياھايم 

  اورھان ولی

 

  ای روی اگر بيبنيم آمده

  
 ای روزی اگر ببينم آمده

  يار من، بسان کبوتری خسته از دياران دورست

 ھايت پايانی در چشم با زيبايی بی

 و بھاری در گيسوانت

 ای روزی اگر ببينم آمده

 ات با نسيمی خنک در لبخنده

 ھا زيبا ھايی زيبا، به اندازه گذشته و دست

 ای دھند تمام درھايی که زده شکوفه می

 ای روزی اگر ببينم آمده

 حسابت در درونم با حسرت بی

 ام ناگھان که خويش را گم کرده

 ناگھان که چاره ای ندارم

 شوند تمام ستارگان آسمان در دلم سرازير می

 روزی اگر ببينم آمده ای

 نه بر رخساره ات سايه ای نشسته

 نه بر زبانت گلايه ای
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 ام می کشم ھايت را به ديده  ار کفشغب

  .و دنيا از آن من می شود

 ياووز بولنت باکيلر

  

  مرا ببخش محبوب من

  
 رسم  گاھی زود می

  دنيا آمدم چون زمانی که به ھم

  گاھی اما خيلی دير

  سال و مثل حالا که عاشق تو شدم دراين سن

  رسم ھا دير می من ھميشه برای شادی

  ھا زود بتو ھميشه برای مصي

  

  وقت يا ھمه چيز به پايان رسيده است و آن

  و يا ھيچ چيزی ھنوز شروع نشده است

  

  ای از زندگی ھستم من در برھه

  که بسيار زود است برای مردن

  و بسيار دير است برای عاشق شدن

  من بازھم دير کرد ه ام

  

  مرا ببخش محبوب من

  من بر لبه عشق ھستم

  تر است اما مرگ به من نزديک

  نعزيز نسي

 

  صبر کن ای عشق من

  
 ھا ببارد  اگر برف بر ھمه کوه
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  ھا را بپوشاند  اگر بوران قله

  ھا را خاموش کند  و اگر توفان ھمه روشنايی

  صبر کن

  ای عشق آتشين من

  ای عشق تو ميراث فرداھا

  صبر کن

  

  اينک

  حتی اگر از سرما يخ بزنم

  حتی اگر از تشويش بلرزم

   اميد استوقت در آغوش کشيدن

  

  زند  اميد با عشق فرياد می

  و دل است ھماورد عشق

  و شکوفايی عشق

  ای است کار بس ماھرانه

  

  رنج ھزاران ساله را

  و حرص آينده را

  اين گليم پر نقش و نگار را

  يعنی زحماتم را

  يعنی قلبم را

  کنم  به تو تقديم می

  

  ای عشق آتشين من

  ای عشق تو ميراث فرداھا

  بی درنگ

  ابی پرو

  صبر کن

  آيتن موتلو

  

  در رويايم عشق را ديدم
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 در رويايم عشق را ديدم 

  دنبال انسان می گشت 

  بيدار شدم 

  انسان را ديدم 

  دنبال عشق می گشت 

  تمام دنيا را خواستم بغل کنم 

  ھايم به ھم نرسيد  دست

   ازدمير آصف

  

   رپيدايم کن ماد

   

  یديشب به خوابم آمد

  مدر آرزويت ماند 

  هھايم گرفت دستت را در دست 

  رھايت را پاک کردم ماد اشک 

  دشيشه ھا فرو ريختن

  دھايم غرق در خون شدن دست 

  انزد من بيا مادر، نزد من بي 

  مفدو پليس در دو طر 

  مھاي دستبندی بر دست 

  نپيدايم کن مادر، پيدايم ک 

  یديشب به خوابم آمد 

   ھايت فرو چکيدم از چشم 

  مروی سينه ات افتاد

  ؟جانت نسوخت مادر

  دشيشه ھا فرو ريختن

  دھايم غرق در خون شدن دست 
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  نزد من بيا مادر، نزد من بيا 

   احمد کايا: ترانه ای از

  

   ای زيبايی

 

 ای زيبايی 

  ھا شيرينی می بخشی  که به تلخی

  مان خوش آمدی  به دل

  آمدی و 

  خشم مان را 

  به شاخه ھای پر شکوفه بدل کردی 

  حالا چه فرقی دارد که بر زندگی مان 

  باران سنگينی ببارد 

  يا که برف 

   را آموختيم بعد از آن که عشق

  ھمه فرداھا

  به رنگ تلخی ھم که باشد

  مھم نيست

  عدنان يوجل

  

  ای اگر روزی ببينم آمده

  
 یاگر روزی ببينم آمده ا

 رز دياران دورست، يامانند کبوتری خسته ا

 تھاي پايانی در چشم با زيبايی بی

 تو بھاری در گيسوان

 یا روزی اگر ببينم آمده

 تبا نسيمی خنک در لبخند
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 اھا زيب ھايی زيبا، به اندازه گذشته و دست

 دان دھند تمام درھايی که زده شکوفه می

 یا اگر روزی ببينم آمده

 مپروا در درون با حسرت بی

 مش را گم کرده اناگھان که خوي

 مناگھان که چاره ای ندار

 دشون تمام ستارگان آسمان در دلم سرازير می

 یاگر روزی ببينم آمده ا

 هنه بر رخساره ات سايه ای نشست

 ینه بر زبانت گلايه ا

 مھايت را به ديده می کش  غبار کفش

  .دشو و دنيا از آن من می

  ياووز بلنت باکيلر

  

  ايم ستهچرا اين ھمه جدا از ھم نش

  
 نھايم در جھا  زيباترين

 دان مرغان دريايی

 ما  ھا ترسيده جھت از آن  قدر بی چه

 کجا در جزيره کاشي آن

 دفرود آييد به رويم فرود آيي

 د مرا بزنيبزنيد

 ددھن  ھای دريايی می با منقارھايتان که بوی عروس

 ما  خود از شما ترسيده آه چه بی

 هدانم ک  نمی

 نچون م

 هام ھم پرند  ھم ماھی

 مفھم  اما ھنوز نمی

  مچرا اين ھمه جدا از شما نشسته ا

  لجان يوج
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  !دنيا را به کودکان بدھيم

  
   کودکان بدھيم دنيا را به

  ،کودکان بدھيم دنيا را به

  زحداقل برای يک رو

  گبدھيم مانند بالونی رنگارن

  ،بازی کنند، بازی کنند

  نآواز سر دھند در ميان ستارگا

  ،کودکان بدھيم  بهدنيا را

  گبدھيم مانند يک سيب بزر

  .ممانند يک تافتون گر

  ،چيزی نيست يک روز

  مکودکان بدھي دنيا را به

  زحداقل برای يک رو

  .دتا دنيا، دوستی را درک کن

 ،کودکان

  تدنيا را از دست ما خواھند گرف

  !تو درختان ابدی خواھند کاش

  )، مسکو١٩٦٢بيست و يکم مه  ناظم حکمت،(

  
  ٢٠٢٠ چ چھارم مار-  ١٣٩٨ ]وتح[چھارشنبه، چھاردھم اسفند

  
اين دليل که برای خوانندگان  ام به ترتيب نام شعرا نياورده ھا را آگاھانه به اشعار شاعران و اسامی آن: حتوضي*
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